
 
 
 

            
  

        59       تابستان   /         23شماره           /سيزدهم سال                                                           (   پژوهشي   ادبيّات فارسي  –علمي  فصلنامهء )  بهارستان سخن 111
 

‌سازي‌واژگاني‌در‌قصايد‌خاقاني‌‌تركيب
‌ ده‌نرجس‌موسوي‌سوتهسيّ

2منصور‌جماليدسيّ‌  

‌3مدرضا‌نشايي‌مقدّمحمّ

 ه‌چكيد

هاي زبان به يكدييرر يدا افدزوان اعدوا       هاي تركيبي است، پيوستن واژه زبان فارسي جزء زبان     

 ةتدرين عاداع   سدازي ممديه   واژه. سازي اسدت  هاي معمول براي تركيب وعيها به واژه، يكي از شيوه

خاقاعي به منوان شامري . شوا هاي حفظ و تياوم آن شمراه مي ترين شيوهّ زايايي يك زبان و از مهم

آگاه به اسرار كيمياگري زبان، براي بيان مفاهيم هنري و ذهني خويش، از واژگان بسيط زبان سدوا  

هاي زباعي او  نصر غالب ار ويژگيمبه جسته است تا تركيباتي تازه بسازا، چناعكه ساخت تركيب، 

ل تركيبات، زبان اسدتوار و عيدز ت يّد    بسامي بالاي تركيبات بييع، عوا و آهنگ خاصّ. ه استآميار 

اين موارا ار سياق تركيبدات، ار بداروري    ةقوي و آگاهي از ملوم و باورهاي رايج و گنجاعين هم

خاقاعي ار ذيل منداويني   ةقاعهاي خلاّ سازي ار اين مقاله، تركيب. شعر وي تأثير فراوان ااشته است

 مركّدب م، صفات مفعولي و صدفات  مرخّ مركبّتركيبات وعياار، شبه وعياار، صفات فاملي : چون

استاورا پژوهش عاظر بر اين است كه خاقاعي با استفااه از ويژگي زايايي زبدان  . بررسي شيه است

 ةاز ميان اعوا  تركيبات برساخت .ساخته استعظيري  بي مركبّپذيري آن، واژگان  ت تركيبو خاصيّ

ت يّد ز اهمّئو تدازگي، حدا  هم از لحاظ بلاغت روايي و هم از لحاظ بديمت   مركبّخاقاعي، صفات 
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‌مهمقدّ‌- 

 وي. سبك زبان فارسدي اسدت   باز شامران بزرگ و صاح( ق. ه 191-102)خاقاعي شرواعي 

شفيعي كديكني،  )شوا  ل شمراه ميجزء شامران طراز اوّ ،ار اشراف به ملم كيمياگري زبان فارسي

شدعر وي، تدأثير    ةسازي ار حوز تركيب ةآگاهي او به اسرار كيمياگري زبان ار مرص(. 112: 1730

زيااي وجدوا اارا كده   ... و ار شعر وي تابيهات، استعارات، كنايات، تلميحات . بسزا ااشته است

سدت و تفسديري از   ق اوة قريحدة خدلاّ  اين تركيبدات زاا  ؛شوا مموماً ار قالب يك تركيب ارائه مي

غريب و تركيبدات و تعبيدرات    يخاقاعي ار آفرينش مضامين. بوانِ اوست« اان بزرگ آيت و خراه»

چنان عوآوري كراه كه هم چون او حتيّ ار بيان مضامني مااّي و رايج، . اارا عاآشنا، مهارتي خاصّ

 (.02: 1731ين كوب، زرّ)كني  تعبيرات و تركيبات ابيامي خواش جلوه مي

ات اطراف و مفاهيم ذهني خوا ميني از واقعيّ استاااعه از تركيبات، تصاوير خاقاعي با استفااة

از هداي پدي ار پدي و بدا بهدره گدرفتن        شامر، موضومي واحي را با تصويرسازي. خلق كراه است

هاي عو به كمدك تركيبدات جييدي ار قدرن شادم       هر چني ساختن واژه. پروراعي تركيبات بييع، مي

لفدظ بامدش شديه     ة؛ امّا عوجويي خاقاعي ار زميند (03: 1732يوسفي، )كاري بييع و ابتكاري است 

 اسدتفااه كندي و  ... ها، جداعوارن و   ها، پيييه تسازي همواره از ش صيّ تركيب ةار مرص تا او است

تركيباتي كه هم از برجستري برخوراارعدي و هدم خيدال     ؛تركيباتي بييع و خوش ساخت خلق كني

 .اعريز و تصويري هستني

به صدنامات   توجّههايي كه ار باب شعر خاقاعي تاكنون صورت گرفته، بياترين  ار پژوهش

بده  ؛ ه اسدت اش بدوا  سازي زباعي اابي و صور خيال شعر وي بواه و كمترين منايت به توان تركيب

طبقدات مدورا   ( 1731)« ت خاقداعي پرتوي از هنر و خلاقيّ» لةكن ار مقا منوان مثال معصومه معين

: وي از ايدن طبقدات كده شدامل     ؛وار ذكر كراه است خاقاعي را ار ساختن تركيبات، فهرست توجّه

نوان مناصر هاي اعساعي، حيواعات، اجرام فلكي، اقوام، مناصر امتقااي و اشياء است، به م تش صيّ

عيز بدا بررسدي تركيبدات    ( 1711)ملي اشتي. و اجزاي تصويرآفريني ار شعر خاقاعي عام براه است
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به بيان بييع و رسا بوان تركيبات بسنيه كراه؛ امّا « عوح طوفان س ا»: خاقاعي، با ذكر تركيباتي چون

خاقداعي  » ةز ار مقالد حسدن كرمدي عيد   يمحمّ. قرار عيااه است توجّهساختار زباعي تركيبات را مورا 

 ةار مقالد . به شرراهاي هنري و موسيقايي شعر خاقاعي پرااخته است( 1719)« معمار زبان و خيال

 . هاي بييع مورا بررسي قرار گرفته است مذكور تنها چني عموعه از تركيب

قصايي خاقداعي بدر   ة عرارعيه ار اين مقاله سعي كراه است با بررسي اعوا  تركيبات ار حوز

براي است يافتن به اين منظور و اطميندان يدافتن   . اين وجه زباعي ار قصايي شامر تأكيي ورزا ةغلب

سازي ار قصايي خاقاعي، تمام قصايي، بيت به بيت مطالعه شي و تمام تركيبات  منصر تركيب ةاز غلب

ار، سپس ار پنج گروه تركيبات وعياار، شبه وعيا. تركيب بواه است راج شيه است 0222كه حيوا 

شواهي و ابياتي كده ار ايدن مقالده    . اعي بنيي شيه گروه وصفي، صفت فاملي و صفت مفعولي استه

روش پژوهش توصيفي . قصايي خاقاعي است ةسازي ار حوز اي از كار تركيب ذكر شيه، تنها عموعه

 . اي بررسي شيه است كتاب اعه ةو عتايج با استفااه از تحليل محتوا، به شيو
 

 هوميچارچوب‌مف‌-2

هداي حفدظ و تدياوم آن     تدرين شديوه  ّ زايايي يدك زبدان و از مهدم    ةترين عااع واژه سازي مميه

به غناي واژگاعي زبان  ،هاي عو براي القاي مفاهيم تازه توان زايايي و ساخت واژه. شوا محسوب مي

تراه بايدي  اين اسد . و برخورااري آن زبان از استراه واژه سازي تواعمني، فعّال و مولّي وابسته است

هاي جييي و متناسدب بدا عيداز     استواري ااشته باشي كه بتواعي ار ساخت و توليي واژه ةچنان شالوا

سازي به منظور پيام رساعي و القاء مفداهيم تدازه بده     واژه. آفريني كني عويسنيگان و گوينيگان، عقش

سدازي اسدت    تركيدب هدا، اشدتقاق و    تدرين ايدن شديوه    ا رايجگيرا؛ امّ هاي م تلفي صورت مي شيوه

يدرا كده   گ هاي م تلفدي بدراي واژه سدازي بهدره مدي      زبان فارسي از شيوه(. 11: 1710طباطبايي، )

 :ها مبارت است از ترين آن مهمّ

 .وعيساشتقاق يا امتزاج يك پايه واژه با يك يا او پياوعي و پ -الف
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ايرري عيز وجوا  ةملاوه بر اين او روش، شيو. تركيب يا امتزاج او يا چني پايه واژه -ب 

 .عام اارا «مركبّمشتق‌ـ‌»م، حاصل از روش سو  ةواژ. اارا كه  تركيبي از او روش ذكر شيه است

مراا از تركيب فراينيي است كده  . واژه سازي ار زبان فارسي مميتاً مبتني بر تركيب است

عمازخاعده،  : عندي سدازعي؛ ما  مدي  مركبّ ةپيوعيعي و يك واژ آن است كم او واژه به هم مي ةبه واسط

 .الپذير، شير ال

زبان فارسي ار اين مرصده از  . ها عيز از عظر كاربرا اين فرايني با يكييرر تفاوت اارعي زبان

اروپايي است و به گروه  هاي هنيو زبان فارسي يكي از زبان. اعريزي برخوراار است تواعايي شرفت

هاي زبدان بده يكدييرر، يدا      ه هم پيوستن واژهمنظور از تركيبي، توان ب. ق ااراهاي تركيبي تعلّ زبان

براي بيدان معداعي و مفداهيم تدازه      ،ها و پسوعيها به آعها براي ساخت كلمات جييي افزوان پياوعي

هداي جييديش از رهردذر تركيدب      بنابراين ب ش بسديار بزرگدي از واژه  (. 1: 1730مقرّبي، ) است

كني كده م دت ّ    خوا استفااه مي از قوامي خاصّها  ه هر زباعي ار تركيب واژهالبتّ.  شوا ساخته مي

، مركّدب اسدم  : هدايي چدون   توان از تركيب براي ساخت مقوله ار زبان فارسي مي. همان زبان است

 .بهره برا مركبّو حرف ربط  مركبّ ة، حرف اضافمركبّ، فعل مركبّ، قيي مركبّصفت 

زبان اارا، الروهدايي را بده    به عررش وگزينش خاصيّ كه ار قبال جهان و توجّههر شامري با 

خداصّ   توجّده مدورا   ةگيرا؛ ار اين ميدان  جنبد   صورت خواآگاه يا عاخواآگاه، ار اثرش به كار مي

يكدي از  ( Dominant) منصر مسلّط يا غالب. آيي ار مي( Dominant)شامر، به صورت وجه غالب 

گداه بده    رش يافدت و آن گسدت « شناسي مكتب زبان»اابي فرماليسم است كه ع ست ار  مفاهيم مهمّ

 . آميهاي روسي ار فرماليست ةترين مفاهيم ار عظريّ منوان يكي از پربارترين و مهم

افكندي و ار   ااعي كه بر ايرر مناصر سايه مي ياكوبسن وجه غالب را منصر كاعوعي هر اثري مي 

رااز مكتدب  موكارفسكي عظريه پد (. 70: 1733ياكوبسن،) كني حال يكپارچري اثر را تضمين مي مين

مناصر يك  ةبرجسته سازي سازمان يافت»: كني زباعاناسي پراگ، منصر مسلّط را اينروعه تعريف مي

تابع و متبو  به  ةاين مناصر ار يك زعجير ةگاع بنيي كران ارتباط او اثر اابي مبارت است از ارجه
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معندا كده مناصدر     بديين  ،شوا گيرا، منصر مسلّط عامييه مي عحوي كه منصري كه ار رأس قرار مي

موجوا ار اثر اابي ارتباطي اوسويه با يكييرر اارعي، كه ار اين ارتباط بعضدي از مناصدر پيدرو و    

منصدري كده ار رأس قدرار    . تابع مناصر ايرر و برخي متبو  و يا مسلّط بر مناصدر ايردر هسدتني   

از آن يداا  « Dominant» ةگيرا و تابع مناصر ايرري عيست، منصر مسلّط است كه به منوان واژ مي

 (. 1731:711مقيااي، ) كنني مي

تركيباتي كده خاقداعي بده    . زبان شعر او است ةسازي وجه غالب ار حوز ار شعر خاقاعي تركيب

زبان فارسي ساخته و پرااخته است، ار بسياري موارا خارج از جايراه تركيبات  ةياري امكان بالقوّ

خنجدر، شديرلال، كبدوترل شدتاب،      ْعهندگ : ونار بافت س ن، واجي بلاغت اسدت؛ تركيبداتي هم د   

اينروعه تركيبات زيبا، ملاوه بر اينكه طرز بيدان شدامر را   ... . خورا، خورشيي چتر و زاي، لاله ميسي

تواعي  ار عظم و عثر، مي آفرينش چنين كلماتي. گذارا اهي، تأثير خاصّ بر شنوعيه مي غريب جلوه مي

خاقاعي براي بالا بران توان مجازي و عيز تصويرآفريني است . فزاييلغات فارسي بي ةبر غناي گنجين

زاه است كه اغلب با چاشني صور خيال همراه است و از موامل برجستري شعر  اتيبه ابيا  تركيب

مدلاوه بدر بدار معندايي كده بده اوش        ،تركيباتي كه خاقاعي از آعها سوا جسته. شوا او محسوب مي

هداي   از آعجايي كه زبان فارسدي جدزء زبدان   . كلام عيز هستني ل بار موسيقايي و آهنگكاي مكمّ مي

اينروعده تركيبدات اگدر    . ر اسدت تركيبي است؛ موسيقي و آهنگ تركيب ار ابتذال يا تعالي آن مدثثّ 

خاقداعي ار ايدن   (. 142: 1712تدي،  محبّ) از آغاز زايش مراه به اعيا خواهي آمي ،آهنگ عباشي خوش

العااه خلق كدراه و يدا    يا خوا تركيبي بييع با بار معنايي فوقوي . مييان عيز خوش ارخاييه است

. از بطن فرهنگ و زبان موروثي پياينيان، تركيبي را جهت القاء مفهوم مورا عظر خوا پروراه است

خاقاعي ار مييان خلق و به كارگيري تركيبات آع نان مقتيراعه گام برااشدته اسدت كده بسدياري از     

 .اعي ه خوراهسكّ لغات و تركيبات به عام وي
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كيدي  أشوا و ت هاي خاقاعي ار قصايي وي پرااخته مي سازي ار اين ب ش به بررسي اعوا  تركيب

و  مركّدب م، صدفات مفعدولي   مدرخّ  مركّدب وعياار، صفات فاملي  بر تركيبات وعياار، تركيبات شبه

 . است مركبّصفات 

 

‌بحث‌و‌بررسي‌-3

‌:تركيبات‌ونددار- -3

تصدريفي و   ةوعيها به او است. ها ار زبان فارسي بسيار رايج است«يوع»سازي به كمك  واژه

ا هداي جمدع؛ امّد    سدازعي؛ مثدل عاداعه    جييي عمدي  ةوعيهاي تصريفي واژ. اشتقاقي تقسيم مي شوعي

از آعجايي كده ار زبدان فارسدي امكدان پيوسدتن اعدوا        . سازعي وعيهاي اشتقاقي تركيبات جييي مي

ران و عويسنيگان از اين استعياا زبدان سدوا جسدته و تركيبدات     شام ،كلمات به وعيها فراهم است

هاي زباعي خويش، از اين امكان زايداي زبدان بهدره     خاقاعي عيز به حكم عوآوري. اعي فراواعي ساخته

از ميان پياوعيها و پسدوعيهاي فدراوان زبدان فارسدي،     . گرفته و تركيبات فراواعي خلق كراه است

ار حالي كه پسدوعيها بسدامي    ؛را به كار گرفته است« هم»و « عا»، «ب»، «بي»پياوعي  4خاقاعي تنها 

. بياتري ار قصايي خاقاعي اارا و حيوا سي و چهار پسوعي ار قصايي وي به كار گرفته شيه است

؛ اعي تركيبات به كار گرفته شيه ابيامي و عو عيستني و قبل از خاقاعي به كار گرفته شيه ةهر چني هم

آفريني و تصوير   عظم كااعين آعها به قصي مضمون ةبه رشت رگيري اين تركيبات وة به كاليكن شيو

سازي ار عهايت فصاحت و بلاغت، امري است كه خاقاعي ار آن گدوي سدبقت از ايردر همدالان     

 .ربواه است

به منوان پياوعي بسيار « هم». بسامي بياتري اارا« هم»از ميان پياوعيهاي ياا شيه، پياوعي 

شوا و اسم، صفت يدا   است با اسم تركيب مي« اک و شباهتاشتر»ن فارسي كه معناي آن زاياي زبا

خاقاعي از اين پياوعي بياتر براي ساخت صفت بهدره بدراه و   (. 91: 1712كلباسي، ) «سازا قيي مي

 :تركيبات بسياري ساخته است
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‌اند‌ديده‌همرانحمل،‌دوتن‌همپاي‌ويكي‌مدر ‌صلديگر‌متّ‌چون‌دو‌دست‌اندر‌تيممّ‌يک‌به

‌(61 :‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــم‌ ــايه‌هـ ــن‌و‌سـ ــيني‌مـ ــو‌و‌همنشـ ‌زانـ

‌
ــم‌‌  ــه‌ه ــن‌و‌نال ــم‌‌م ــه‌و‌ه ــا ي‌كاس ‌رض

‌(176:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌حياتي‌بايـدت‌رخت‌از‌اين‌گنبد‌برون‌بر‌گر‌

‌
‌وطـا‌‌زآنكه‌تا‌در‌گنبدي‌با‌مردگـاني‌هـم‌‌ 

‌(1:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

« عا»گيري از آن تركيبات بييعي ساخته، پياوعي  يكي ايرر از پياوعيهايي كه خاقاعي با بهره

كني، برخي ازتركيبات ساخته شديه بدا ايدن     كه شيوه س ن پراازي وي ايجاب مي هماعروعه. است

 : «عاشيرين لقب»و « عاخياي ترس»: تركيباتي عظير. اي برخوراارهستني پياوعي از طمطراق ويژه
ــداي ــر ‌اي‌ناخ ــت ‌‌!‌ت ــه‌؛رس ــو‌آين ‌مش

‌
ــه‌‌‌‌  ــر‌آين ــه‌ده‌ب ــواه‌و‌من ــم‌م  ــد‌دل ‌رن

‌(475:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌شيرين‌تر‌از‌اشکِ‌طرب‌كز‌چشم‌بينا‌ري ته ‌كرده‌لبلقب،‌از‌دستبوست،‌ن‌چرخ‌ناشيرينآ

‌(424:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 ةهدايي ار زميند   خاقاعي به منوان شامر تصويرگراي ااب فارسي براي آن كه بتواعي عدوآوري 

هاي فراوان براه  رساعني، بهره ااشته باشي، از پياوعيهايي كه شباهت و هماعنيي را مي  تصويرسازي

ياء و عوسازي اسدتعاره  به منوان مثال ار بيت زير خاقاعي براي اح. است تا به اين منظور است يابي

اي كه ار مين بليغ بوان، تصويري را ار ذهن خواعنيه  وابسته. بهره گرفته است مركبّاي  از وابسته

 : اهي شكل مي
ــه‌‌‌ ــاهي‌از‌تابـ ــو‌مـ ــن‌چـ ــوزن‌مـ ‌سـ

‌
‌ســـان‌برخاســـت‌زيـــن‌دو‌مـــار‌نهنـــ  

‌(12:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

با يكي از پياوعيهاي شباهت و هماعنيي ساخته شديه اسدت،   خاقاعي ار غالب تركيباتي كه 

 : يكي از مقاصي و معاعي ت يل و بلاغت را ار عظر ااشته است
‌لـــب‌روان‌كبـــکذوداعِ‌تـــ‌ةدر‌گريـــ

‌
ــريم‌  ــي‌ب ــود‌م ــل‌آل ــاي‌گ ــاوو ‌وار‌؛ ‌ط

‌(176:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 . غواي آام اارااةكه تلميح  مليحي به اخالت طاووس ار قصّ
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كده همردي بدراي سداخت     « گداه »و « زار»، «اان»: خاقاعي با به كارگيري پسدوعيهايي عظيدر  

ي، به م د « اان»روعي، تركيبات عوآييني ساخته است؛ مثلاً با افزوان پسوعي  تركيبات مكاعي به كار مي

 : را ساخته است« مييان» ةواژ
‌آن‌مي‌و‌ميدان‌زريّن‌بين‌كه‌؛نداري‌بـه‌هـم‌‌

‌‌‌
‌آتــم‌موســي‌و‌گــاو‌ســامري‌در‌ســاختند 

‌(76 :‌همان‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 

، به كمك وعيها چنين تركيبات جيييي ساخته هاي خاصّ تبر همين قياس براي بيان موقعيّ       

 : است
‌هر‌زمان،‌از‌بـيم‌نـارللها ،‌ز‌نرگاـدان‌چشـم ‌‌‌‌

‌
‌كوثري‌بر‌روي‌و‌مويِ‌چون‌سمن‌بگرياتي 

‌(‌484:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تركـان‌سـناندار‌از‌ ـرب‌‌‌‌ةباديه،‌چون‌غمـز‌

‌‌‌‌
‌انـد‌‌جاي‌خونريزان‌و‌نرگازار‌ناـيان‌ديـده‌‌ 

‌(61 ‌:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 : وار، آميه است ي خاقاعي، فهرستيار زير برخي از تركيبات وعياار قصا

، (422)گداه   ، ملوفده (171)، شديرلان  (799)، خمستان( 7)، ب نگ، بناب ( 793)پاياب  يب           

، عامبدارک  (717) سدار   ، سگ( 113)، سنبلستان (074)، آبله ور ( 120)، ارهّ وار (710)  شبي وعراه

، زاي ده  (411)، سدنر ه  (791)، رصديبان  (091)، هنيواعه و زعرياعده  (174)، جااوآسا ( 130)ام 

، بيعرده  (714)، ايدولا   (12)، چاهدك  (121)، عمكسدتان  (102)، مبهرسدتان  (443)، آبيان (144)

 ...و ( 117)، آتاناک (014)، عورمني (417)

 

 :‌تركيبات‌شبه‌ونددار‌-7-0

شدبه  ». شدوعي  سازي به كار گرفته مي ملاوه بر وعيها، كلماتي هستني كه ماعني وعي ار تركيب

آزااي هستني كه ار تركيب با كلمات ايرر با معنايي به جز معني  كلمات( موارا ميان مرزي)وعيها 

شبه وعيها هرگاه معني اصلي خوا را از اسدت بيهندي و يدا ايردر بده      . روعي اصلي خوا به كار مي

، «آبداا »كلمداتي عظيدر   ( 141: 1712كلباسدي،  )« گراعدي  به وعي تبييل مي ،صورت آزاا به كار عروعي

گيدري از ايدن شدبه وعديها،      خاقاعي بدا بهدره  . از جمله شبه وعيها هستني.. .و « عامه»، «شاه»، «خاعه»
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ت اابدي  ي ار القاء معنا و مفهوم اارعي و عيز واجي بلاغتركيبات فراواعي ساخته است كه عقش مهمّ

اسدت كده تركيبدات بدييعي از آن     « خاعه»پر بسامي ار قصايي خاقاعي  يكي از شبه وعيهاي. هستني

 : ساخته است
ــا‌و ــ‌بـ ــه‌‌ةخانـ ــاجي،‌ز‌جيفـ ــرخ‌جـ ‌چـ

‌
ــزم‌‌  ــي‌گري ــا‌م ــن‌ز‌آن‌وب ــت ‌م ــگ‌گش ‌م

‌(374‌:315 خاقاني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــد  ــي،‌‌‌ق ــک‌داودي،‌از‌م ــون‌اش ــاي‌چ ‌ه

‌‌‌‌
ــه  ــد‌‌‌؛ري انــ ــليمان‌نمايــ ــاي‌ســ ‌هــ

‌(1 2:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــه‌در‌‌‌‌ ــه‌درِ‌مات انـ ــاه‌ده‌بـ ــذار‌شـ ‌مگـ

‌‌‌
‌است‌درد،‌ز‌ زلـت،‌جـرو‌نشـان‌‌‌زين‌درگه‌ 

‌(533:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ت عيز از جمله شبه وعيهايي است كه خاقاعي براي بيان مفداهيم اعتزامدي و مينيّد   « آباا»ة واژ

 : گيرا ب ايين به امور ذهني و معقول از آن بهره مي
ــت ــم‌‌‌در‌ اجي ــد‌غ ــه‌در‌آم ــادت‌از‌رخن ‌آب

‌‌‌‌
‌نان‌گشتي‌كه‌ياد‌ن واهـد‌شـد‌‌؛س‌رخنه‌چ 

‌(528:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 : اعي، بيين قرارعي برخي ايرر از تركيباتي كه به ميا شبه وعيها، ساخته شيه

، (793)، مري اعدده ( 117) ، قمارخاعدده (  001) ، اارخاعدده ( 733)، بااخاعدده ( 402) آب اعدده        

،  اقبالنامده  (11)خاعه ، گنج(  119)، خم اعه ( 112) خاعه  ، حبس( 701)رخاعه ، گو( 129)ملف اعه 

، (  14)، سدوگنيعامه  (121)روزعامده  ، ( 010)، مهيعامه (191)، گاااعامه (409)، حكمنامه ( 171)

، (41)يدات آبداا، محندت سدرا     ، ح(  119)، مافيدت آبداا   (  910)، غدم آبداا   ( 911) محنت آبداا  

 ....و ( 031)مغسرا

 

‌:‌مرخّم‌مركبّهاي‌جا لي‌‌صفت‌-3-3

بسياري وجوا اارا كه استوريان سنّتي آعها را صفت فاملي  مركبّهاي  ار زبان فارسي، واژه

به بدن مضدار    « دَ عيه»ماتقي است كه با افزوان پسوعي  ةعامني، صفت فاملي واژ م ميمرخّ مركبّ

باقيماعيه  ةحذف شوا و كلم« َ عيه-»وم به شوا، حال اگر از آخر صفت فاملي م ت افعال حاصل مي

صورت قبل از بن  ار اين. گويني م يا م فّف ميبه جاي صفت به كار روا، آن را صفت فاملي مرخّ
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كه ار اصل غم « غم افزا»آورعي كه با بن مضار  تاكيل يك صفت بيهي؛ ماعني  اي مي مضار  كلمه

 (. 013: 1741شريعت، )افزاينيه بواه است 

زايايي اين الردو   ؛شوا، زايايي فراواعي اارا ي كه از رهرذر آن صفت فاملي ساخته ميالروي

اين الرو ار سداختن  . به موامل متفاوتي؛ چون رمايت اصل اقتصاا و عياز زبان فارسي بستري اارا

رويكرا خاقاعي به سوي ايدن عدو  از   . ي ااراهاي بييع و عظرگير ار قصايي خاقاعي عقش مهمّ واژه

گدراا،   تركيبات ملاوه بر تنري واحيهاي مصر  و بيت كه منجر به ايجاز ار محور هم عايني مدي 

بدين كلمدات شدعر    . شدوا  به آگاهي شامر از وجوه چني معنايي زبان و تسلط بر آن عيز مربوط مدي 

طلايدي   ةهم دون فرماعديهي مقتدير رشدت    اي برقرار است، خاقاعي پيوعيهاي لفظي و معنوي متعيّ

ملاوه بر اين كه صدفتي  « اواافكن»ار بيت زير تركيب  ؛به منوان مثال. كاي واژگان را به زعجير مي

 : ل براعريز، بر زيبايي بيت افزواه استبا ايهامي تأمّ ،براي زلف است

‌آه‌خاقاني‌شـنو ‌بـا‌زلـو‌دوداجكـن‌بگـوي‌‌‌‌‌

‌
‌؟«ن‌انگي تهجگ‌‌دود‌است،‌آخر،ازجان‌كان‌چه» 

‌(374‌:433 خاقاني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

چهار صفت فاملي را ار كنار هم عاداعيه   ،فاتتنسيق الصّ ةگيري از آراي يا ار بيت زير با بهره      

 : است
ــه ــروقد‌و‌هل ــاهرخ‌و‌مشــكموي ‌س ‌روي،‌م

‌
‌كن‌و‌شـررخوان‌‌چنگزن‌و‌باده‌نون ‌رقص 

‌(56همان،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

يكي از هنرهاي ذهني و زباعي خاقاعي تلفيق تركيبات با ملوم و باورهداي مامياعده، تصداوير    

ملاوه بر اين كه يدك  « كاسه گراان»ار بيت زير تركيب . است... ذهني و ميني، اشارات، كنايات و 

ل، ار مصدر  اوّ « كاسده »يط تركيب كنايي است كه ار قالب صفت فاملي بيان شيه، تكرار لفظ بسد 

بده تكدرار     خاقاعي به سدبب ملاقده  . روا يكي از مصاايق برجستري زباعي ار اين بيت به شمار مي

ر با يك جدزء فعلدي، ار قالدب صدفت     مكرّ ةواژه، سعي كراه كه تكرار تنها صرفي عباشي؛ بلكه واژ

 : م، تكرار شوامرخّ مركبّفاملي 
‌ـ‌در‌طريق‌كربة‌جـان،‌چـرخ‌زرّ‌‌ ‌ه‌رايـن‌كاس

‌
‌از‌؛ي‌در‌يوزة‌جان،‌كاسه‌گردان‌ديـده‌انـد‌‌ 

‌(66 ‌:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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و عيز امتلاي زبدان شدعري آن بده او عكتده       ار بيت زير خاقاعي براي پرورش پنيار شامراعه

بيمدار، از  ار گذشته، افسوعرران براي بريين تب : ت عي ار بريين تباشاره كراه است؛ ابتيا خاصيّ

و ايردر  (. 00: 1731ازي، كدزّ )شدي   گرفتني كه بر آعها ورا و افسون خواعديه مدي   هايي كمك مي عي

هاي  عيز اارعي و از اجزاء و همسازه كه با يكييرر جناس خطّ« تبستان»و « عيستان» ةهمايني او واژ

 : شوا ميتلميح مذكور هستني، مجمومه اين موامل از رموز زيبايي و گيرايي بيت محسوب 

ــت‌آز‌را ‌‌ ــود،‌دس ــدن‌خ ــب‌بري ــر‌ت ‌از‌به

‌‌‌

ــواه‌‌‌  ــتان‌م  ــي‌تبا ــيی‌كا ــتان‌ه ‌از‌نيا

‌(5 374‌:4 خاقاني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ت حرارت وتفِ آهي كه از الش برآميه، صفت مبالغه آميدز  شامر ار بيت زير براي بيان شيّ

 : را ارائه اااه است« سبحه سوز»

ــه‌‌‌ ــته‌بـ ــم‌سرشـ ــو‌آه‌از‌دلـ ــون‌تـ ‌خـ

‌‌‌

ــود‌‌  ــي‌بشـ ــرون‌مـ ــوز‌سـ ــبحه‌سـ ‌سـ

‌(7 2:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 توجّده م ار قصدايي خاقداعي   مرخّ مركبّارصي برخي افعال مورا استعمال ار صفات فاملي 

هدا   گدزينش واژه  ةشميسا اربار. تواعي ار تعيين سبك ش صي وي راهراا باشي براعريز است و مي

يدا   معني خداصّ  ؛يعني ،ي با برخي از كلمات ااراهنرمني رفتار ذهني خاصّ»: گويي ط شامر ميتوسّ

 (.114: 1734شميسا، ) «...كني ي را به آعها حمل مياحساس خاصّ

به ترتيدب بيادترين بسدامي را ار سداختار صدفات      « افزوان»و « افااعين»، «ستاعين»مصاار 

 . تركيبات عظرگير و پرمحتوايي خلق كراه استخاقاعي با اين افعال، . م، اارعيمرخّ مركبّفاملي 

ار بيت زير خاقاعي ار بياعي شامراعه، ال خاكي را ار مقابله با روزگار عاتوان اعراشدته و ار  

 : ااعسته است« عيب ستان»ستاعي،  توان ال را مي ةپي آن اشك خوعين را كه اعيک باقيماعي

ــاد ‌‌ ــت ون‌اجتــ ــه‌دســ ــاكي‌بــ ‌دهِ‌خــ

‌
ــت‌‌  ــدب‌س ــونين،‌ن ــک‌خ ــتاش ‌ان‌برخاس

‌( 374‌:1 خاقاني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

« ممركاه»و « اين فزاي»امام ابوممرواسعي گفته است، او صفت  ةاي كه ار مرثي يا ار قصييه

 : است آوراهرا ار يك بيت 
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‌خوانـــد ‌‌جـــزاي‌مـــي‌‌امّـــتم‌ديـــن‌

‌
ــي  ــاه‌مـــ ــتم‌كفركـــ ــد‌ملّـــ ‌گويـــ

‌(226:نهما)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 : ار قصايي خاقاعي به شرح زير است مركبّهاي فاملي  شماري از صفت     

، (431)، اهدان آلاي  (717)، خاكپداش  (111)، جان شدكر  (431)، پهلوساي (014)اعجم فروز      

، (401)سدتاي   ، مكرمت(111)، صا  استان (121)فزاي  شكايت( 721)عماي  ، آتش(749)شا  پيرا 

، فلدك  (113)زااي  ت، ملّد (130)سراي  ، ياوه(001)، ممرشكر (73)، منبرفزاي (709)ظلمت فزاي 

 ...و ( 119)؛ زهركش (130)، عوشياروطلب (774)خرام 

 

‌:‌مركبّصفت‌مفرولي‌‌-3-5

عيسدت، هدر    مركبّصفات فاملي  ةار قصايي خاقاعي به اعياز مركبّبسامي تركيبات مفعولي 

ا خاقاعي ار همدين مقديار اعديک از ايدن     عيز ماهوا است؛ امّ تِ زبان فارسيچني اين مسأله ار كليّ

هاي مجدازي و كندايي،    قسم تركيبات، تلاش كراه تا با اشاره به امثال و باورهاي مامياعه و عيز بهره

 . بار معنايي تركيبات را غنا ب اي

ي، اسدتعاره از جدام   ماع  اش كه به جام مي را به امتبار سرخي و پيكره« لاله»خاقاعي ار بيت زير       

 :خوش عااعيه تا بر زيبايي كلام بيفزايي« لاله خورا»گرفته و آن را ار تركيب 
‌هله‌ميَ‌خورد‌كه‌از‌؛وست‌برون‌رجت ‌تو‌نيز‌

‌‌‌
‌هله‌خوردم‌كن‌و‌از‌؛وسـت‌بـرون‌آر‌مـرا‌‌‌ 

‌(374‌:66 خاقاني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ار قالب يدك   ،هاي اعرور است كه استعاره از ااعه« خمسايه پروراان »يا ار بيت زير تركيب 

 : بيان شيه است مركبّصفت مفعولي 
‌داران‌داشــت‌مهــر‌از‌آجتــاب‌‌تــا‌دهــان‌روزه

‌‌‌
‌سايه‌؛روردان‌خـم‌را‌مللههـر‌بـر‌در‌سـاختند‌‌‌‌ 

‌(76 :‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هاي  المثل فته از ضربرا كه برگر« هگرگ گزيي»و « سگ گزييه»هاي  تركيبخاقاعي هم نين 

لب يدك  اين او تركيب ار قا. آفريني به كار گرفته است ارجهت مضمون ،رايج ار ميان مرام است

مارگزيديه از  »المثدل معدروف    اعي كه عزايك بده ضدرب   لمثلي ساختها اعي و ضرب تمثيل جاي گرفته
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گيدري   رهيز از بااه عوشيين را با بهرهخاقاعي ار او بيت زير پ. است« ترسي ريسمان سياه و سفييمي

 :از اين تركيب ار قالب يك تابيه تمثيل بيان كراه است كه از هر بيان مستيليّ تأثيرگذارتر است

ــده‌ ــدارم‌ســرِ‌مــي ‌كــه‌چــون‌ســ ‌گزي ‌ن

‌

‌جگــر‌تشــنه‌ام ‌وز‌ســقا‌مــي‌گريــزم‌‌‌‌ 

‌(313:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــا‌ز‌ان ــزم‌ز‌آن‌آب‌آذر‌آس ــي‌گري ــان‌هم ‌ا

‌

ــيه‌ز‌آذر‌‌  ــير‌س ــده،‌ش ــ ‌گزي ــز‌آب‌س ‌ك

‌(275:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سدگ  »حضرت يوسدف، بده جداي     ةو يوسف ار  قصّ« گرگ»ت تناسب ار بيت زير، به ملّ

به كار گرفته است و از اين تمثيل براي بيان بي ارزش بوان اعيا پس « گرگ گزييه»تركيب « گزييه

 : مرگ فرزعيش بهره جسته است از

‌گرچه‌جهـان‌آب‌حيـات‌اسـت‌از‌او‌‌‌!‌يوسفا

‌

‌بي‌تو‌چون‌گرگ‌گزيده،‌به‌حذر‌بـاد‌؛ـدر‌‌ 

‌(7 7:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 : ار قصايي خاقاعي مركبّهاي ايرر از صفات مفعولي  عموعه

، يوسدف زاا  (797)، اسدت كادت   (41) ، پاي بست(111)، قحط پرورا (111)فاقه پرورا          

 ...و (111)، فاقه زاه (102)، ميرزااه (442)

 

‌:‌مركبّصفات‌‌-3-4

تصويرآفريني و خلق مضمون منجدر بده ابديا  تركيبداتي شديه       ةشرراهاي خاقاعي ار مرص

تركيباتي كه با اسدت يام مناصدري چدون     ؛توان آن را م ت  خاقاعي ااعست است كه به تحقيق مي

اي  هاي م تلف، از كاركراهاي هنري و زباعي برجسدته  تها و موقعيّ ها، جاعوران و پيييه تش صيّ

« اسدم + اسدم  »و « اسدم + صدفت  »ي ايدن تركيبدات از او سداختار    به طور كلّ. شوعي برخوراار مي

 . برخواارعي

صدفات تادبيهي،   : عرارعيه ار اين پژوهش اين صفات را ار چهار گروه تقسيم كراه اسدت 

 ( 172: 1713طباطبايي، . )لي، صفات اسنااي و صفات اارعيگيصفات فام
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‌:‌صفات‌تشبيهي‌- -3-4

اسدم برخوراارعدي و اسدم اوم از عظدر برخدي      + غالب صفات اين گدروه از سداختار اسدم    

، براي خاقاعي امكان تصدويرآفريني را  مركبّاين گوعه صفات . شوا ل تابيه ميها به اسم اوّ ويژگي

عهندگ  »ي فراهم مي سازا؛ ماعني تركيب رجز، عمااين، كنايي، تابيهي و استعاار قالب تركيباتي مو

ار اين تركيب كاركرا عمدااين  « عهنگ»ة ار بيت زير كه استعاره از جنراوران است و واژ« خنجران

 : ن تابيهي است؛ خنجر به عهنگ ماعني شيه استاارا و عيز متضمّ
ــت‌‌‌ ــورده‌اس ــر‌خ ــه‌آب‌خو ــاه‌توك ‌اقب

‌
ــ  ــران‌را‌ده‌داده‌نهنــــــ ‌ ‌خنجــــــ

‌(374‌:46 خاقاني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 : ار بيت زير كه استعاره از ستارگان است« هلال منظران»و يا تركيب 
‌خورشـــيد،‌چـــو‌كربتـــين‌همـــه‌چشـــم،

‌‌‌‌
‌نظّــــــاره‌هــــــگه‌منظــــــران‌را‌‌ 

‌(58:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ات تابيهي خاقاعي عيست و پيش از خاقاعي ار آثار شدامراعي  هر چني مبي  اين شيوه از صف

ا چه از عظدر كيفدي و چده از عظدر     هايي اارا؛ امّ حسن غزعوي عموعهيچون منوچهري، منصري، سيّ

 . سرآمي ايرر شعراست ،مركبّگيري از اين است صفات  كمي خاقاعي ار بهره

تادبيهي هسدتني كده     مركّدب صفات « قنيز مژگان»و « فنك مارض»هاي  ار بيت زير تركيب

و عار كه ار مصر  اوم گنجاعيه شيه، به برجسدتري چادمرير ايدن او     لفّ ةهمنايني آعها با آراي

 : تركيب كمك كراه است

ــک‌ ــرنِ‌جن ــاقيان‌ت ــدزم گان‌‌س ــارق‌قن  ‌

‌‌‌‌
‌انـد‌‌كز‌رخ‌و‌زلو،‌حبم‌بـا‌خـزر‌آمي تـه‌‌‌ 

‌(51 :‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ب دش چادمريري از تركيبدات    . ايرر از اين تركيبات، كداركرا تلميحدي آعهاسدت    اي جلوه

هاي مربوط به آعها، از تركيبات  صفتي تابيهي با ذكر عام مااهير و عامياران ايران و جهان و ااستان

 : بييع و عظرگير ار قصايي خاقاعي است
‌صـبِِ‌ســپهر‌جــگه،‌خاـرو‌موســي‌ســ ن‌‌‌

‌‌‌
‌ر‌جنـاب‌موسي‌خور‌ا تقاد،‌خوـر‌سـكند‌‌ 

‌(61:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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ــي‌ ــتِ‌موس ــيم‌ت  ــارون‌‌؛ ــوِ‌ه ــان‌‌ك ‌زب

‌
‌اين‌منم‌چون‌سامري‌سِحر‌از‌بيـان‌انگي تـه‌‌ 

‌(436:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ادبيهي  ت مركبّاي از صفات  فات، سلسلهار بعضي عموعه ها عيز با است يام آرايه تنسيق الصّ

 : را ار يك بيت گنجاعيه است
ــيد ــتري‌‌خورشــ ــي‌و‌مشــ ــد‌‌دلــ ‌زهــ

‌
ــيَ  ‌ري‌و‌حيــــدر‌احاــــاناحمــــد‌ســ

‌(‌548:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌:‌هاي‌ديگر‌نمونه

، عاهيدي  (111)، صدبا خلدق   (130)، جاماسدب اهدا   (711)، رستم پيكدار  (033)ت زال همّ           

، عافده ام  (033)، سماک عيدزه، عهندگ پيكدان    (113)، ملي مصمت (12)ن ، عغز پيكرا(033)زخمه 

، (011)، ابلديس فدن   (142)، چه ذقدن  9239)، گل مارض (11)، گهرس ن (714)، مه پيكر (120)

 ...و ( 011)، ابركف و بحر ال (104)ايوراي 
 

‌:‌صفت‌اسنادي‌-3-4-2

 (171: 1713طباطبايي، )كني  مي ل، عقش مسني را ايفاء، اسم اوّمركبّار اين قسم از صفات 

 : اسنااي ار قصايي خاقاعي با اغراق چامريري همراه است مركبّاين استه از صفات 
‌چتر،‌آنكـه‌ز‌كلـک‌و‌كفََـم‌‌‌‌‌خارو‌خورشيد

‌‌‌ 
‌؛رچم‌شب‌ياجت‌رنـ ،‌رايـت‌صـبِ‌انتصـاب‌‌‌‌ 

 (374‌:72 خاقاني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ــرن ــمان‌‌اي‌ ــ ــرير‌آســ ــدر‌ســ ‌!صــ

‌

‌كـــز‌بـــزم‌تـــو،‌خلـــد‌جـــان‌ببيـــنم‌‌‌‌‌‌

‌(565:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 : هاي ايرر عموعه

، (137)، سدتاره سدپه و صدبح لدوا     (191)، سحر پياه (111)، آبستن تن (712)آسمان ستر          

 ...و ( 111)، آسمان حسام (417)سپهر آستان 
 

‌:‌جا لي‌مركبّصفات‌‌-3-4-3

فدروش،   گدل : كنندي؛ مثدل   پيروي مي« فعل ةريا+ اسم » فاملي طبق قاميه از ساختار صفات

... صلح طلب، گوش خراش و : شماري عيز از فعل هاي جعلي ساخته مي شوعي؛ مثل.... ااعاجو و 
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فعل به شمار  ة ها كه از آعها فعل تبييلي ساخته عايه است، ريا ا ار زبان فارسي، شماري از اسمامّ

كه صدورت  « ااعش اوست» ةكنني؛ مثلاً واژ فعل ممل مي ةو ار تركيب با اسم، هماعني ريا آيني مي

براساس اين الردو، ار قصدايي خاقداعي    ( 171، 1713طباطبايي، . )مرخم ااعش اوست اارعيه است

 : چنيين صفت ساخته شيه است

 : شير شكار
‌گـــاو‌‌ةگـــر‌بـــود‌ز‌آن‌مـــيِ‌چـــو‌زهـــر

‌‌

‌‌

ــكار‌‌ ــره‌شيرشـــ ــاو‌زهـــ ــاطر‌گـــ ‌خـــ

‌(374‌:241 خاقاني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 : هاي ايرر عموعه

 ...و (110)، شيرآشوب (102)، زراوست (33)، بلااوست، مافيت اشمن (113)ممارت اوست       
 

‌:‌صفت‌دارندگي‌-3-4-‌5

لت شوا كه براارعيگي الا ي ساخته ميمركّبار زبان فارسي، از تركيب صفت با اسم، صفت ‌‌‌‌‌‌‌‌

ار برخي موارا از تركيدب او اسدم صدفت    . ااراي سرشت بي: قوي پنجه و بي سرشت: اارا، ماعني

ل حكدم صدفت را   ار اين گوعه صفات اسدم اوّ  ؛شوا كه بر اارعيگي الالت اارا ي حاصل ميمركّب

هدايي اارا كده    عيز ار قصايي خاقاعي عموعه مركبّاين قسم از صفات ( 170: 1713طباطبايي، )اارا 

 : آيي ر زير ميا
‌كــز‌آتـم‌ســري‌و‌بـاد‌كگهــيّ‌جلــک‌‌!‌بـس‌

‌

ــه‌‌‌ ــد‌هم ــل‌قبايي ــون،‌لر ــان،‌ز‌خ ــرِ‌خ ــر‌س ‌ب

‌( 374‌:47 خاقاني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 (012)، صوفي لباس 1019)، اطلس عرار (771)آسمان سروش 

اعدي بدا   تركيبدات فراو . است« اسم+ صفت »ار قصايي خاقاعي  مركبّساختار اوم از صفات 

اين ساختار ار قصايي خاقاعي وجوا اارا كه مقارعت آعها بدا كاركراهداي هندري چدون كنايده بدر       

از تركيدب   ،سدوا اسدت   ار بيت زير براي كسي كه سد نش بدي   .بلاغت اين تركيبات افزواه است

 : گيرا بهره مي« خاك مبارت»كنايي 
‌عبککک چو‌سککک ‌مککک   ‌  ککک  ‌‌‌‌خشککک 

‌‌‌

‌مکککککان‌ چککککک هر‌سککککک ‌ن ‌  ا ککککک  ‌‌

‌(‌454:ه   )‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 : عموعه هاي ايرر

، (117)، تهدي كيسده   (110)، تر گريبدان  (713)، تنگ چام (00)، گران سر (190)عحس پي        

 ، (104)، سيه كاسه (011)، خوش لفظ (411)سيه پستان 

طباطبدايي،  ) .ايي فراواعدي اارا سدازا كده زايد    مي مركبّصفت، صف + يز ساختار اسم گاهي ع     

 : هاي اين ساختار ار قصايي غالباً كنايي هستني عموعه( 91: 1710

 : است كوته
‌انـدر‌حـريم‌كربـه‌حـرام‌اسـت‌رسـمِ‌صـيد‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌

ــه‌و‌صــيد‌ايمــن‌از‌شــرن‌‌ ‌صــيّاد‌دســت‌كوت

‌(374‌:215 خاقاني،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 : ها ايرر عموعه

، مقدل م تصدر   (33)، اعيان سدپيي  (491)، عاخن كبوا (431)، كاسه خاك (721)سرگران         

 ...و ( 121)، ال سبك (732)

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌نتيجه‌گيري‌

توان وجه غالدب شدعر    شناسي، مي به الروهاي سبك توجّهاقيق ايوان خاقاعي و با  ةبا مطالع

يب سازي است كده شدامر بده      كرا؛ براين اساس وجه غالب ار ايوان خاقاعي، تركوي را ما ّ

بسامي تركيب سازي ار . اقتضاي لفظ پراازي و به بركت عبوغ هنري خوا، آن را به كار گرفته است

 . ااب فارسي، جايراه ممتازي به وي ب اييه است شعر خاقاعي چنان زياا است كه ار كلّ

برخدوراار   از بسدامي بيادتري  « اسدم + اسدم  » از ميان ساختارهاي م تلف تركيبات، ساختار

ي شوا از آهنگ و عدواي خاصّد   مرضه مي مركبّاز آعجا كه اين تركيبات ار قالب يك صفت . است

اوج بلاغدت  . ميان او واژه ار اين عو  تركيبات، غالباً از عو  ماابهت اسدت  ةرابط. برخوراار است

ه، آفريندي بدا چاشدني تادبي      هنرامي است كه ار جهت تصويرسازي و مضمون مركبّاين صفات 

تدوان گفدت خاقداعي ار قالدب يدك       شوا؛ به مبارتي مي همراه مي... استعاره، كنايه، عماا، تلميح و 

كني و اين امر مبيّن وسعت اعيياده و عبدوغ ذهندي و     يه، كنايه و عماا تأكيي ميبتركيب صفتي بر تا

عر خدويش    زباعي شتا ّ ةخاقاعي تواعسته است به خوبي از اين تركيبات ار زمين. زباعي اوست

 . بهره گيرا و از آن براي تصويرسازي و غناي هنري شعر استفااه كني
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